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اهدای عضو فقط 
نجات جسم 

نیست؛ امیدی  
است که از دل 

تاریکی طلوع 
می کند، نوری 

ا ست که زندگی 
را به جریان 
می اندازد، و 
یادآوری  این 

حقیقت است 
که مرگ می تواند 

تولدی دوباره 
باشد

نوزده ماه از آن روزهای سخت می گذرد؛ روزهایی 
که خانواده ای چشـــم  به  راه قلبی بودند تا زندگی 
دوبـــاره ای بـــه فرزندشـــان ببخشـــد. مـــادر هنوز 
لحظه به لحظه آن روزهـــا را به خاطر دارد: روزهای 
بیم و امیـــد، روزهایی که هر تماس تلفنی ممکن 
بـــود نویدبخـــش قلبی اهدایی باشـــد، و شـــاید 
همان قلب، عســـل را به زندگـــی بازگرداند. مادر 
آن روزهـــا را به خوبـــی به یـــاد دارد. روزهای بیم و 
امید. روزهایی که با هرتماس دلش گرم می شـــد 
کـــه یک بیمار مرگ مغزی اعضـــای بدنش را اهدا 
کرده اســـت و شاید قلب اهدایی زندگی دوباره ای 
به عســـل بدهـــد. 82 روز برای این مـــادر و دختر 
سخت گذشـــت اما پایان آن شـــیرین بود. قلب 

دختـــر نوجوانـــی که در خوزســـتان مـــرگ مغزی 
شـــده بود با هواپیما به تهران منتقل و به عســـل 
پیوند زده شـــد. این پایانی اســـت که همه مادران 
چشم انتظار آرزو می کنند. ماجرای عسل، دختر 
یازده ســـاله دورودی، روایت هزاران بیماری ا ست 
کـــه برای ادامه زندگـــی به پیوند عضو نیـــاز دارند؛ 
اعضایـــی که تنهـــا از بیمـــاران مرگ مغـــزی قابل 
دریافت است و سخاوت خانواده های آن بیماران 
می توانـــد زندگی را به بیمـــاران نیازمند بازگرداند.

معجزه اهدای عضو
الهه حداوند، مـــادر عســـل، از روزهای نفس گیر 
و ســـخت آن دوران می گوید: »همه چیز از دوران 

کرونا شروع شد. عســـل، فرزند سومم، 
در کلاس سوم دبســـتان بود که دوبار به 

کرونا مبتلا شد و شرایط سختی را گذراند. 
قبل از آن هیچ مشـــکلی نداشت. اما تیرماه، 

دچـــار تپـــش قلب شـــد. حتـــی نمی توانســـت 
آب دهانـــش را قـــورت بدهـــد. چنـــد روز بعد در 
بیمارســـتان، بعـــد از اکو، پزشـــکان گفتنـــد فوراً 
باید به تهران اعزام شـــود. در بیمارســـتان شهید 
رجایی متوجه شـــدیم فقط ۱۰ تـــا ۱۵ درصد قلب 
عســـل کار می کند. آن روز دنیا روی ســـرم خراب 
شـــد. فکر می کردم شـــاید با باتری قلب مشـــکل 
حل شـــود، اما پزشـــکان گفتنـــد تنهـــا راه، پیوند 
قلب اســـت. شـــب ها به خدا التمـــاس می کردم 
که معجـــزه ای رخ دهد. هر روز دعـــا می کردم که 

قلب فرشـــته ای به دخترم هدیه شـــود.«

آمدن فرشته نجات
بعد از 82 روز انتظار، عســـل صاحب قلبی شـــد 
که از دختری ۹ ســـاله در خوزســـتان آمـــده بود. 
هواپیمـــا قلـــب را به مهرآبـــاد رســـاند و هلیکوپتر 
آن را به بیمارســـتان منتقل کـــرد. مادر می گوید: 
»وقتـــی از پنجره بیمارســـتان، هلیکوپتر را دیدم، 
حس عجیبی داشـــتم؛ انگار فرشته نجات آمده 
بود. قلـــب با موفقیت به عســـل پیوند زده شـــد 
و انـــگار دخترم دوبـــاره متولد شـــد. در مدتی که 
در بیمارســـتان بســـتری بود بـــا دختـــری به نام 
الناز دوســـت شـــده بود که او هم منتظـــر پیوند 
قلب بود. آن دوســـتی هنـــوز ادامـــه دارد. بارها از 
پزشـــکان پیگیر شـــدم تا با خانواده ای که اعضای 
بدن عزیزشـــان را اهدا کرده اند آشـــنا شـــوم ولی 
اطلاعاتی به مـــن ندادند. فقط می دانم در همان 
روزی کـــه دخترم پیوند شـــد دختر ۹ ســـاله ای در 
خوزســـتان مرگ مغزی شـــده بـــود و قلـــب این 
دختر بـــه تهـــران منتقل و به عســـل پیونـــد زده 
شـــد. دخترم بعد از پیوند، ۱۰ آبان مرخص شـــد. 
حالا بایـــد دارو مصـــرف کند، ولی هزینـــه داروها 
بسیار ســـنگین اســـت. با وجود همه سختی ها، 
خانواده ما داوطلب اهدای عضو شـــده اســـت تا 
اگـــر روزی برایمان اتفاقی افتـــاد، اعضای بدنمان 

نجات بخـــش زندگی دیگران شـــود.

قلبی از ترکمن صحرا
بـــرای النـــاز، 2۵ شـــهریور روزی خـــاص اســـت؛ 
روزی کـــه قلـــب یـــک جـــوان غریبـــه کـــه فقط 

مرگ همیشـــه به معنای پایان نیســـت و مناســـبتی 
همچون امـــروز که روز ملی اهدای عضـــو نام گرفته، 
ایـــن حقیقـــت را بیش از هـــر زمـــان دیگری یـــادآور 
می شـــود. گاهی مـــرگ تلخ یک انســـان آغـــاز دوباره 
زندگـــی تازه ای  اســـت  برای کســـانی که چشـــم به راه 
هستند. درســـت مثل عسل و الناز؛ دو دختر نوجوان 
کـــه حالا هـــر تپش قلب شـــان صـــدای امید اســـت. 
قلب هایـــی کـــه با ایثـــار دو خانواده بـــه آنها پیونـــد زده شـــد. در روز ملی اهـــدای عضو، قصه آنهـــا مثل نوری 
اســـت کـــه در دل تاریکی می درخشـــد. آن ســـو قصه دختری اســـت که نرفت تا تمام شـــود، رفت تـــا دیگرانی 
بعـــد از او بمانند. ســـمیرا، نوعروس جوانی که مرگ را زندگی بخش کرد، با بخشـــش اعضـــای بدنش، نه تنها 
خانواده هایی را از ســـوگ نجات داد، بلکه انسان های خسته از ســـال ها درد و رنج را دوباره به زندگی برگرداند. 

اینجا مـــرگ، نقطه پایان نیســـت؛ زندگی همچنـــان ادامه دارد.

گزارش

یوسف حیدری 

روایت امید و ایثار در روز ملی اهدای عضو از زبان کسانی که به زندگی دوباره لبخند زدند

قلبی به وسعت بخشش
مـــی دانـــد اهـــل ترکمن صحـــرا 
بوده، زندگی تازه ای به او داد. آن 
جوان در تصادفی همراه نامزدش 
دچار مرگ مغزی شـــد و خانواده اش 
تصمیم گرفتنـــد اعضای بدنـــش را اهدا 
کنند. حـــالا الناز با تمام وجـــود مراقب قلبی 
ا ســـت که در ســـینه اش می تپـــد. او روایت خود 
را این گونـــه آغـــاز می کند: »در کودکی بخشـــی از 
دیواره قلبم ســـوراخ بود که ترمیم شد و مشکلی 
نداشـــتم. بـــرادرم چنـــد ســـال پیش بـــا بیماری 
قلبی از دنیا رفت. امـــا هیچ وقت فکر نمی کردم 
من هم مشـــکل قلبی پیـــدا کنم. دو ســـال قبل 
بعد از ســـفر، علائم بیماری ظاهر شد. به پزشک 
متخصـــص قلب در آمـــل مراجعه کـــردم و بعد از 
اکـــوی قلب گفـــت فقـــط ۱۰ درصد قلـــب من کار 
می کنـــد. با توصیه پزشـــک فوراً به تهـــران آمدیم 
و در بیمارســـتان شهید رجایی بســـتری شدم.«

النـــاز ادامه می دهـــد: »در بخش قلـــب با بچه ها 
دوســـت شـــدم. با عســـل هم آنجا آشـــنا شدم. 
هرچنـــد روز یکـــی از بچه هـــا می رفـــت؛ بـــه مـــا 
می گفتند پیوند شـــده، امـــا واقعیت چیز دیگری 
بود. وقتی روانشناس بیمارســـتان گفت تنها راه 
ادامه زندگی پیوند اســـت، فهمیـــدم تنها امیدم 
فقـــط یک قلـــب اســـت. روزهای خیلی ســـختی 
بود. نمی دانســـتم کـــه این قلب چطـــور و از کجا 
بایـــد بـــرای من مهیا شـــود. امـــا بالاخـــره دو ماه 
بعد، پیوند انجام شـــد و بعـــد از ۱۵ روز در ایزوله، 

مرخص شـــدم.«
او هـــم مثـــل مـــادر عســـل، دلـــش می خواهـــد 
خانـــواده اهداکننـــده را از نزدیـــک ببینـــد: »دلم 
می خواهـــد از صمیـــم قلـــب از آنها تشـــکر کنم. 
شـــاید هیچ کس مثل مـــن معنای اهـــدای عضو 
را درک نکند. بـــه همه توصیـــه می کنم داوطلب 
اهـــدای عضو شـــوند؛ ایـــن بزرگ تریـــن هدیه ای  

اســـت که می شـــود بعد از مـــرگ داد.«

عروسی که به زندگی جان بخشید
جشـــن نفس، جایی  اســـت کـــه مادر ســـولماز 
آرام می گیرد. با چشـــمانش میـــان جمعیت به 
دنبال کســـی می گردد که شـــاید قلب دخترش 
در ســـینه اش می تپـــد. تـــوران از بزرگ تریـــن 
تصمیـــم زندگـــی اش و اهـــدای اعضـــای بـــدن 
دختـــرش این گونـــه می گویـــد: »ســـولماز 2۴ 
غ التحصیل  ســـال داشـــت. ورزشـــکار بود و فار

رشـــته حقـــوق. قـــرار 
بود شـــهریور عروسی 
کند و تیرماه مشـــغول 
چیـــدن جهیزیـــه بود، 
طـــور  سرنوشـــت  امـــا 
دیگـــری رقـــم خـــورد. از 
هیجان زیاد دچار تشـــنج 
شـــد. اورژانس دیر رســـید و 
کمبود اکســـیژن باعث شـــد مرگ مغزی شود. 
وقتـــی پزشـــکان گفتنـــد دختـــرم مـــرگ مغزی 
شـــده، دنیا برایم تمام شـــد. متخصص پزشکی 
قانونی بعـــد از معاینه دخترم گفـــت اگر اعضای 
بـــدن دخترتـــان بـــه دیگـــران اهدا شـــود، چند 
مادر دیگـــر از چشـــم انتظاری نجـــات می یابند. 
تصمیم بســـیار ســـختی بود. چهـــره مادرانی که 
چشـــم انتظار هســـتند تا با پیوند عضـــو حیاتی 
زندگـــی دوبـــاره ای به عزیزان شـــان هدیه شـــود 

مقابل چشـــمانم قرار داشـــت. مادر بودم 
و حال آنهـــا را درک می کردم. ســـرانجام 

تصمیـــم گرفتم و قلـــب، کلیه ها، کبد، 
ریه و نســـوج بدنش را اهـــدا کردم.«

تـــوران از دلتنگـــی اش بـــرای 
قلـــب  ی  ا صـــد ن  شـــنید

نـــه  ین گو ا ش  ختـــر د
لـــم  د «  : یـــد می گو
می خواهد کسی را که 
قلب دخترم در سینه 
او می تپـــد از نزدیـــک 
ببینم و صـــدای قلب 
بشـــنوم.  را  دختـــرم 

دختـــرم پر از شـــوق 
زندگی بـــود. کارت 

عضـــو  ی  ا هـــد ا
داشـــتم، اما فکر 
این  نمی کـــردم 
ی  وز ر تصمیـــم 
به اســـم دخترم 

ثبت شـــود. حالا 
می دانم او در جســـم 

ی  یگـــر د ی  ن ها نســـا ا
زندگـــی می کنـــد.«

تپش زندگی، ارمغان دل هایی که 
می بخشند

در ســـینه عســـل و النـــاز، قلب هایـــی می تپد که 
حاصـــل بزرگ منشـــی خانواده هایـــی ا ســـت که 
در اوج ســـوگ، چـــراغ زندگـــی را بـــرای دیگـــران 
روشـــن کردند. مـــادران این دو دختر هر شـــب با 
نفس هـــای آرام فرزندانشـــان به خـــواب می روند 
و مـــادر ســـمیرا، با دلـــی آکنـــده از غم امـــا لبریز 
از بخشـــش، چشـــم بـــه آســـمان دارد؛ جایی که 
دخترش، در لباســـی از نور هنـــوز لبخند می زند. 
اهدای عضو فقط نجات جســـم نیســـت؛ امیدی 
ا ســـت کـــه از دل تاریکی طلـــوع می کنـــد، نوری 
ا ســـت که زندگی را به جریان می انـــدازد و یادآوری  
ایـــن حقیقت اســـت که مـــرگ می توانـــد تولدی 

دوباره باشد.
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